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غفلت ـ 28 غفلت زدایی 
4ـ حفظ نماز (قسمت دوم)
ضايع كنندگان نماز

ارتباط ويل با ضايع‌كنندگان نماز و سهل‌انگاران در نماز نشان‌دهنده‌ي آن است كه هر دو يك گروه هستند كه با تعبيرات مختلف از آن‌ها ياد شده است.

امام كاظم عليه‌السلام درباره آيات 4و5 سوره ماعون فرمود: «هُوَ التَّضْيِيعُ ـ كسى است كه حق نماز را ضايع كند». (وسائل‌الشيعة، ج‌4، ص27)
پيامبر عظيم‌الشأن اسلام صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم به اصحاب خود فرمودند:

«لَا تُضَيِّعُوا صَلَاتَكُمْ ، فَإِنَّ مَنْ ضَيَّعَ صَلَاتَهُ حُشِرَ مَعَ قَارُونَ وَ هَامَانَ وَ فِرْعَوْنَ‌ ، وَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ النَّارَ مَعَ الْمُنَافِقِينَ فَالْوَيْلُ لِمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَى صَلَاتِهِ وَ أَدَاءِ سُنَّةِ نَبِيِّه
ياران من! نمازتان را تباه نكنيد، زيرا هر كس نماز خود را تباه سازد روز قيامت با قارون و هامان و فرعون محشور مى‌شود. پس در اين حال شايسته است كه خداوند او را همراه منافقان به آتش افكند. و ويل براى كسى است كه نمازش را مراقبت و حفاظت نكند و سنت پيامبرش را به‌جا نياورد». (صحيفة‌الإمام‌الرضا عليه‌السلام ص60)
و نيز فرموده‌اند: «الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ فَمَنْ تَرَكَ صَلَاتَهُ مُتَعَمِّداً فَقَدْ هَدَمَ دِينَهُ وَ مَنْ تَرَكَ أَوْقَاتَهَا يَدْخُلُ الْوَيْلَ وَ الْوَيْلُ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ ـ نماز ستون دين است پس هر كه ترك كند نماز خود را عمداً به‌تحقيق كه خراب كرده است دين خود را و هر كه ترك كند وقت‌هاى آن‌را، در ويل داخل شود؛ و ويل وادي است در جهنم». (جامع‌الأخبار؛ للشعيري ص73)
قرآن در آيه 15 سوره مريم به ضايع كنندگان نماز اشاره فرموده است:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا 
«آن‌گاه پس از آنان (پيامبران و انسان‌هاي صالح)، جانشينان بد و ناشايسته‌اى آمدند كه نماز را ضايع كردند و از هوس‌ها را پيروى نمودند. پس به زودى (كيفر) گمراهى خود را خواهند ديد».
«كلمه "اضاعوا" از ضياع است، كه ضياعِ هر چيزى به معناى فساد و يا از بين رفتن آن است، از اين جهت كه آن‌طور كه بايد، سرپرستى نشود، مثلاً وقتى گفته مى‌شود" فلان اضاع المال- فلانى مال را ضايع كرد" كه با سوء تدبيرش آن را محافظت نكرد و از دست داد، و در جايى مصرف كرد كه نبايد مى‌كرد.

معناى جمله" فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ ..." اين است كه به جاى آنان كه خدا انعام‌شان كرده بود و طريقه‌شان خضوع و خشوع براى خداى تعالى بوده همواره با عبادت متوجه او مى‌شدند، قومى آمدند و قائم مقام ايشان شدند كه آن‌چه را از آنان گرفتند يعنى نماز و توجه عبادى به سوى خداى سبحان را ضايع كرده و در آن سهل‌انگارى نمودند، بلكه به كلى از آن اعراض كردند، و در عوض شهوات را پيروى كردند، و در نتيجه همان شهوات، ايشان را از مجاهده در راه خدا و توجه به او مانع گرديد.

از همين جا روشن مى‌شود كه مراد از ضايع كردن نماز فاسد كردن آن است، به اين‌كه در آن سهل‌انگارى و بى‌اعتنايى كنند، و در نتيجه كار به جايى برسد كه آن‌را بازيچه قرار دهند و در آن دخل و تصرف نمايند، و سر انجام بعد از قبولش به كلى تركش كنند و ضايعش گذارند». (ترجمه الميزان ج‌14 ص103)
پس «ضايع كردن نماز، غير از نخواندن و ترك آن است. كسى كه نماز مى‌خواند، ولى بدون رعايت شرايط آن يا با تأخير، چنين كسى نماز را ضايع كرده و آن را سبك شمرده است». (تفسير نور، ج‌7 ص288)
«در حديثى كه در بسيارى از كتب دانشمندان اهل سنت آمده، چنين مى‌خوانيم: پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم هنگامى كه آيه فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ ... را تلاوت كرد، فرمود:
يكون خلف من بعد ستين سنة اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ثم يكون خلف يقرءون القرآن لا يعدوا تراقيهم، و يقرأ القرآن ثلاثة مؤمن و منافق و فاجر:" 
بعد از شصت سال، افرادى به روى كار مى‌آيند كه نماز را ضايع مى‌كنند و در شهوات غوطه‌ور مى‌شوند و به زودى نتيجه گمراهى خود را خواهند ديد، و بعد از آن‌ها گروه ديگرى روى كار مى‌آيند كه قرآن را (با آب و تاب) مى‌خوانند ولى از شانه‌هاى آن‌ها بالاتر نمى‌رود (چون نه از روى اخلاص است و نه براى تدبر و انديشه به خاطر عمل، بلكه از روى ريا و تظاهر است و يا قناعت كردن به الفاظ، و به همين دليل اعمال آن‌ها به مقام قرب خدا بالا نمى‌رود). (تفسير نمونه ج‌13 ص103)
«اگر اين سخن در اوايل سال اوّل هجرى گفته شده باشد، سال 60 همان سال شهادت امام حسين عليه‌السلام و سال به قدرت رسيدن يزيد است». 
(تفسير نور، ج‌7 ص288)

«از عبارت "يَلْقَوْنَ غَيًّا" معلوم مي‌شود كه كيفر ضايع كردن نماز، سردرگمى است». (تفسير نور، ج‌7 ص289)
پس وقتي افراد جامعه در نماز سهل‌انگار شوند دچار سردرگمي شده و كم كم كارشان از غفلت به جايي مي‌رسد كه نماز مي‌خوانند ولي اولياء الهي را به شهادت مي‌رسانند. اين نتيجه نماز بي روح و بي‌عمل و ضايع شده است.
پانزده عذاب

پيامبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم در پاسخ به سؤال زهراي اطهر سلام‌اللّه‌عليها در مورد عذاب كسي كه نماز را كوچك ‌شمارد ‌فرمود:

اى فاطمه، هر كس چه مرد باشد و چه زن، نمازش را سبك بشمارد، خداوند او را به پانزده مصيبت گرفتار مى‌نمايد: شش چيز در سراى دنيا، و سه چيز هنگام مرگ، و سه چيز در قبرش، و سه چيز در قيامت هنگام بيرون آمدن از قبر.
مصيبت‌هايى كه در دار دنيا بدان مبتلا مى‌گردد عبارتند از:

1- خداوند، خير و بركت را از عمر او برمى‌دارد.

2- خداوند، خير و بركت را از روزى‌اش برمى‌دارد.

3- خداوند- عزّ و جلّ- نشانه صالحان را از چهره او محو مى‌فرمايد.

4- در برابر اعمالى كه انجام داده پاداش داده نمى‌شود.

5- دعاى او به سوى آسمان بالا نمى‌رود و مستجاب نمى‌گردد.

6- هيچ بهره‌اى در دعاى بندگان شايسته خدا نداشته و مشمول دعاى آنان نخواهد بود.

و مصائبى كه هنگام مرگ به او مى‌رسد بدين ترتيب است:

1- با حالت خوارى و زبونى جان مى‌دهد.

2- گرسنه مى‌ميرد.

3- تشنه جان مى‌سپارد، به گونه‌اى كه اگر آب تمام رودخانه‌هاى دنيا را به او بدهند، سيراب نگشته و تشنگى‌اش برطرف نخواهد شد.

و مصيبت‌هايى كه در قبرش بدان گرفتار مى‌گردد بدين قرار مى‌باشد:

1- خدا فرشته‌اى را بر او مى‌گمارد تا او را در قبر نگران و پريشان نموده و از جايش بركند.

2- خداوند گور را بر او تنگ مى‌گرداند.

3- قبرش تاريك مى‌شود.

و مصائبى كه در روز قيامت، هنگام بيرون آمدن از قبر، بدان مبتلا مى‌شود، عبارت است از:

1- خداوند فرشته‌اى را بر او مى‌گمارد تا در حالى كه مردم به او مى‌نگرند، او را به رو بر زمين بكشد.

2- سخت از او حساب مى‌كشند.

3- خداوند هرگز نظر رحمت به او ننموده و از بدي‌ها پاكيزه‌اش نمى‌گرداند، و براى او عذاب دردناكى خواهد بود. 
فلاح‌السائل و نجاح‌المسائل ص22

به شفاعت ما نمي‌رسد

در هنگام شهادت امام صادق عليه‌السلام جرياني رخ داد كه وقتي ابو بصير آمد به «ام حميده » تسليت عرض كند، ام حميده گريست، ابوبصير هم كه نابينا بود گريست بعد «ام حميده» به ابو بصير گفت: 

ابو بصير نبودي و لحظه‌ي آخر امام را نديدي، جريان عجيبي رخ داد.

ابوبصير عرض كرد: چه چيزي؟ 
فرمود: امام در يك حالي فرو رفت كه تقريباً حال غشوه‌اي بود. بعد چشم‌هايش را باز كرد و فرمود: 

تمام خويشان نزديك مرا بگوييد، بيايند بالاي سر من حاضر شوند. ما امر امام را اطاعت و همه را دعوت كرديم. وقتي همه جمع شدند، امام در همان حالات كه لحظات آخر عمرش را طي مي‌كرد يك مرتبه چشمش را باز كرد، رو كرد به جمعيت و همين يك جمله را فرمود: 

إِنَّ شَفَاعَتَنَا لَنْ تَنَالَ مُسْتَخِفّاً بِالصَّلَاةِ ـ هرگز شفاعت ما به مردمي كه نماز را سبك بشمارند، نخواهد رسيد». 
اين را فرمود و جان به جان آفرين تسليم كرد. (مستدرك‌الوسائل ج3 ص25)
ملعون است ملعون است
نظر به اهميت روايت؛ متن كامل آن‌را به همراه متن عربي آورده‌ايم. در پایان مطلب نيز تچند سند كه اين روايت از آن‌ها نقل شده؛ ذكر كرده‌ايم.

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ رَفَعَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ‌ طَلَبْتُ هَذَا الْأَمْرَ طَلَباً شَاقّاً حَتَّى ذَهَبَ لِي فِيهِ مَالٌ صَالِحٌ فَوَقَعْتُ إِلَى الْعَمْرِيِّ وَ خَدَمْتُهُ وَ لَزِمْتُهُ وَ سَأَلْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ 
فَقَالَ لِي لَيْسَ إِلَى ذَلِكَ وُصُولٌ فَخَضَعْتُ 
فَقَالَ لِي بَكِّرْ بِالْغَدَاةِ فَوَافَيْتُ وَ اسْتَقْبَلَنِي وَ مَعَهُ شَابٌّ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ وَجْهاً وَ أَطْيَبِهِمْ رَائِحَةً بِهَيْئَةِ التُّجَّارِ وَ فِي كُمِّهِ شَيْ‌ءٌ كَهَيْئَةِ التُّجَّارِ فَلَمَّا نَظَرْتُ إِلَيْهِ دَنَوْتُ مِنَ الْعَمْرِيِّ فَأَوْمَأَ إِلَيَّ فَعَدَلْتُ إِلَيْهِ وَ سَأَلْتُهُ فَأَجَابَنِي عَنْ كُلِّ مَا أَرَدْتُ ثُمَّ مَرَّ لِيَدْخُلَ الدَّارَ وَ كَانَتْ مِنَ الدُّورِ الَّتِي لَا نَكْتَرِثُ لَهَا فَقَالَ الْعَمْرِيُّ إِذْ أَرَدْتَ أَنْ تَسْأَلَ سَلْ فَإِنَّكَ لَا تَرَاهُ بَعْدَ ذَا 
فَذَهَبْتُ لِأَسْأَلَ فَلَمْ يَسْمَعْ وَ دَخَلَ الدَّارَ وَ مَا كَلَّمَنِي بِأَكْثَرَ مِنْ أَنْ قَالَ:

«مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَخَّرَ الْعِشَاءَ إِلَى أَنْ‌ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ‌ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَخَّرَ الْغَدَاةَ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ النُّجُومُ »

وَ دَخَلَ الدَّارَ.

در احتجاج و غيبت، شيخ از كلينى و او با سلسله سند از زهرى روايت نموده‌ كه گفت: به‌قدر كافى در جستجوى امام زمان عجل‌الله‌تعالي‌فرجه‌الشريف گردش كردم، و مال زيادى از من در اين راه صرف شد. سپس به خدمت محمد بن عثمان رسيدم، و به‌همين منظور مدتى نزد وى به‌خدمتگزارى پرداختم تا آن‌كه روزى، از صاحب‌الزمان عليه‌السّلام سراغ گرفتم و او گفت: نمى‌توانى حضرت را ببينى.

من با التماس زياد مقصود خود را تكرار كردم، گفت: فردا صبح بيا. چون فردا صبح نزد وى رفتم، ديدم جوانى كه در زيبائى و خوشبوئى از همه كس بهتر ]است[ و لباس تجار بر تن داشت؛ با وى است و به هيئت تجار چيزى در آستين دست دارد.

وقتى نظرم به او افتاد، نزديك محمد بن عثمان رفتم ولى او به من اشاره نمود كه به طرف آن جوان برگردم.

من هم به طرف جوان برگشتم و سؤالاتى از وى نمودم و هر چه مي‌خواستم به من جواب داد، آن‌گاه رفت كه داخل خانه شود، و آن خانه، چندان مورد نظر نبود. ]خانه ساده‌اي بود[
محمد‌بن‌عثمان به من گفت: اگر مي‌خواهى چيزى بپرسى بپرس كه ديگر بعد از اين او را نمي‌بينى. من هم به‌دنبال او رفتم كه سؤالاتى بنمايم ولى او گوش نداد و داخل خانه شد و جز اين دو جمله چيزى نفرمود (يعني اين جمله را دوبار تكرار فرمود): 

«ملعون است ملعون است كسى كه نماز عشاء (مغرب) را چندان به‌تأخير بياندازد كه ستارگان آسمان همچون تير بگذرند، ملعون است ملعون است كسى كه نماز صبح را چندان به ‌تأخير بياندازد كه ستارگان آسمان ناپديد شوند».
، و سپس داخل خانه شد. 
منظور نماز مغرب است

عالم بزرگوار مرحوم ميرزا محمد قمى معروف به «ارباب» كه مصحح چاپ دوره بحار چاپ حاج امين الضرب بوده است، مينويسد: مقصود نماز مغرب است، چنان كه در روايات ديگر هم آمده است. مهدى موعود ( ترجمه جلد 51 بحار الأنوار) ؛ متن ؛ ص738
مانند روايت: وَ قَالَ الصَّادِقُ ع- مَلْعُونٌ‌ مَلْعُونٌ‌ مَنْ‌ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ‌ طَلَباً لِفَضْلِهَا وَ قِيلَ لَهُ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يُؤَخِّرُونَ الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكُ النُّجُومُ فَقَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ عَدُوِّ اللَّهِ أَبِي الْخَطَّاب‌

امام صادق عليه‌السّلام فرمود: ملعون است ملعون است كسى كه نماز مغرب را به ‌قصد برخوردارى از فضيلت بيشتر به‌تأخير اندازد (يعنى فكر كند وقت فضيلتش موقعي است كه ستاره‌ها كاملاً روشن شده باشند)، و به آن حضرت عرض نمودند: اهل عراق نماز مغرب را از وقت مقرّر آن به‌تأخير مي‌اندازند تا آن‌گاه كه پاسى از شب مي‌گذرد و ستارگان بسيار پديدار شده و آسمان را مشبّك مي‌سازند، آن حضرت فرمود: اين از كارها و بدعت‌هاى دشمن خدا أبى‌الخطّاب است.

شرح: «محمد بن مقلاص ابو الخطاب كوفى از سران فرقه گمراه است كه مدعى نبوت خويش و ربوبيّت امام صادق عليه‌السّلام گشت و او را دستگير كرده كشتند». (من لا يحضره الفقيه ؛ ج1 ؛ ص220)

نشانی‌های این حدیث:

بحار الأنوار (ط - بيروت) ج‌52 ص15

مهدى موعود ( ترجمه بحار الأنوار) متن ص737

بحار الأنوار (ط - بيروت) ج8 ص60

الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي) ج‌2 ص479

الغيبة (للطوسي) النص ص271 

منتخب الأنوار المضيئة النص ص142

بحار الأنوار (ط ـ بيروت) ج‌8 ص60

إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب ج‌1 ص343

إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب ج‌1 ص396

الغيبة (للطوسي)/ كتاب الغيبة للحجة النص ص271

وسائل الشيعة ج‌4 ص201



















































































